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 زندگی‌سلام
    یک شنبه 

 17 آبان ۱۴۰5    
 28 جمادی الاول 1448

 8 نوامبر ۲۰۲6  
 شماره 6216
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بچه های گل، باید عددهای یکســان را طوری به هم 
وصل کنید که خط ها همدیگــر را قطع نکنند و خانه 

بدون خط باقی نماند.

کیدوکو

با حروف درهم‌ریخته  پایین جدول و به اندازه 
خانه‌های هر ردیف، کلمه بامعنی بسازید. در این بازی شما 

باید ریل نقطه 
»الف« را به نقطه 
»ب« برسانید، با 
این قوانین: فقط 
از قطعه ریل‌های 
پایین جدول )افقی، 
عمودی و گرد( برای 
هر خانه استفاده 
کنید و به تعداد 
ریل‌های هر ردیف 
و ستون که در 
کنار جدول نوشته 
شده، دقت کنید. 
یعنی در ردیفی که 
نوشته 1، فقط یک 
ریل و در ستونی که 
نوشته 2، فقط دو 
قطعه ریل باید قرار 
بگیرد.
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افقی:1-عدد فوتبالی-فلز سبک صنعتی 2-شانه سر-شش بازاری-لنگه در 3-دشمن 
سرسخت-امر به رفتن-از شهرهای مازندران 4-از رودهای جنوبی-سرخنای 5-شکایت-

بصیر-تنها 6- جد-زیبا 7-شوره‌زار-به جا آوردن 8-زهر-
داستان بلند-آفت 9- قله ای در استان فارس-پادشاه زمان 
اصحاب کهف 10-عود-کدو تنبل-علامت مفعولی 11-
ضمیر فرانسوی-منظره انگلیسی-پاداش کار 12-   نوعی 

ماهی طعمه‌خوار-عدد منفی

عمودی: 1-نادان-سوره مردم-کتف 2- تیپا-همیشگی 
3-کیســه کش-جنــس خشــن 4-عضو تنفســی-حمل و 
نقل 5-یکدنده-از انواع بستنی 6-حرف پیروزی-الفبای 
آبادانی-کشف مادام کوری 7-  اسلحه‌ای باستانی-زدنی 
ناراضی-تصدیق آلمانی 8- تراویدن-سخن گزاف 9-جد 
رســتم-پول زورکــی 10-بیابان-مقیاســی بــرای مایعات 
11-شهرستان کنونی-از شهرهای خراسان رضوی12- 

واحد طول-سرور-سهل

حل جدول شماره  1772       

جدول  |  1773 

    

        
  قانون: ارقــام 1 تا 9 را در خانه‌های خالی بنویســید طوری 
که  در هر سطر، در هر ستون و در هر مربع 3در3 هیچ رقمی 

تکراری نباشد.

حل‌جداول‌وسرگرمی‌ها
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سودوکو

پاسخ  ها

مسیر یاب :کیدوکو :

بازی با کلمات:
one, end :سه حرفی

word, down :چهرا حرفی
owner, drown :پنج حرفی

wonder :شش حرفی

ریل سازی :

بازی کلمات
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ریل سازی

آن دُنبه را گربه برد!
روزی‌روزگاری، مــرد فقیری زندگی می‌کرد کــه پول زیادی 

نداشت، اما دلش می‌خواســت دیگران فکر کنند او هم مثل 

ثروتمنــدان، غذاهای خوشــمزه و چرب می‌خــورد. یک تکه 

دنبه  داشت که هر روز کمی از آن را به سبیلش می‌مالید. بعد با 

اعتمادبه‌نفس راه می‌افتاد و به جمع آدم‌های پولدار می‌رفت. 

وقتی آن‌ها را می‌دید، دست به سبیلش می‌کشید تا دیگران 

فکر کننــد او غــذای گــران و چربی 

خورده اســت. اما یک روز، درســت 

وسط همان جمع شلوغ که مشغول 

خودنمایــی بــود، پســر کوچکــش 

نفس‌زنان دوید جلو و با صدای بلند 

گفت: »بابــا! بابــا! اون دنبــه‌ای که 

باهاش سبیلت رو چرب می‌کردی... گربه بردش!« مرد فقیر 

سرخ شد و دستش روی سبیلش ماند. از آن روز به بعد هروقت 

کســی چیزی را فقط برای ظاهرش نگه دارد و همــان هم از 

دستش برود، مردم می‌گویند: »آن دنبه را گربه برد!«

حکایت
برای

 کودکان


